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اندیشه

فراموش شده های تاریخ، کنیزان 
یا زنان زرخرید

کتاب «زنان زرخرید (بررســی وضعیت کنیزان در  �
ایران از طاهریــان تا مغول)» به تازگــی به قلم فریبا 
کاظم نیا و به همت انتشــارات تیسا منتشر شده است. 
این کتاب مشتمل بر پیشــگفتار، مقدمه، چهار فصل، 
حاصل ســخن، تصاویر و کتابنامه اســت و وضعیت 
کنیــزان را در دوره طاهریــان تا مغول در ســه وجه 
اقتصادی، اجتماعی و فردی بررسی کرده است. دوره 
تاریخی این تحقیق از ابتدای قرن سوم، به قدرت رسیدن 
طاهریان در خراســان، تا ربع اول قرن هفتم، برافتادن 
خوارزمشاهیان، را شامل می شــود. ازاین رو، برخلاف 
آنچه در سرشناســه اثر آمده اســت، در این کتاب به 
وضعیــت کنیزان در دوره مغول/ ایلخانان اشــاره ای 
نشده است. مؤلف در این اثر با وجود تأکید بر سرشت 
تاریخی پژوهش، خود را محدود به داده های مستخرج 
از منابــع معتبر تاریخی نکرده و از منابع داســتانی و 
حکایت و حتی «هزارویک شــب» نیز بهره برده است. 
از ایــن منظر می تــوان این پژوهــش را گامی مؤثر در 
خوانش تاریخی منابع داستانی دانست؛ چنانکه بنا به 
ادعای مؤلف منابع تاریخی عمدتا مذکرسالار، نخبه گرا 
و منحصر به وقایع سترگ تاریخی است و در این منابع 
از زندگی روزمره مردم عادی، فرودســتان، پیشه وران، 
زنان و کودکان کمتر نشــانی می توان یافت. داده های 
مستخرج از منابع تاریخی درباره زندگی روزمره چندان 
قلیل و انگشت شمار است که پایه و اساس پژوهشی 
تاریخی نمی تواند بود. اثر با تعریف مفاهیم آغاز شده 
است. شاید در ابتدا به نظر برسد که مفهوم برده و کنیز 
بــه تعریف مجدد نیازی نــدارد و در اذهان مخاطبان 
فقط یک برداشــت از این واژه ها می شود، اما نگاهی 
به منابع تاریخی، جغرافیــای تاریخی، ادبی، اخلاقی 
و حتی داســتانی از تعدد نام هایــی حکایت دارد که 
برای نامیدن این گروه اجتماعی به کار می رفته است. 
ازاین رو، مؤلف در مقدمه کوشیده است به این پرسش 
پاســخ دهد: «انســان هایی را که به انحاء مختلف به 
بازارهای برده فروشــان راه می یافتنــد، چه باید نامید، 
بــرده یا بنده». مؤلف با اتکا بــه منابع، فراوانی هر دو 
واژه برده و بنده را در منابع متعدد بررســی کرده و در 
آخــر ادله خود را برای برگزیدن واژه «برده» بر «بنده» 
بیان کرده اســت. نیز واژه های متــرادف «کنیز» را در 
فارسی، عربی و ترکی بررسی کرده و نهایتا برای زنانی 
که خریدوفروش می شــدند، واژه «کنیــز» را برگزیده 
است. کتاب با پیشینه تاریخی موضوع، یعنی وضعیت 
کنیــزان پیش از دوره مورد بحث، ادامه یافته اســت. 
به زعم مؤلــف شــرایط فرهنگی-اجتماعی ایران در 
قرون نخست اسلامی تلفیقی از فرهنگ برجای مانده 
از ایران باســتان با فرهنگ مهاجــران و مهاجمان به 
این منطقه جغرافیایی اســت. ازایــن رو مؤلف افزون 
بر بررســی وضعیت کنیــزان در ایران دوره باســتان، 
وضعیت این گروه اجتماعی را نیز در میان اعراب دوره 

جاهلی و ترکان نیز بررسی کرده است.
راه هــای تحصیل کنیــزان، مبــادی ورود آنان به 
ســرزمین  ایران، قیمت، مالیات بر فــروش و بازارهای 
فروش کنیزان ذیل فصلی بــا عنوان «کنیزان به مثابه 
کالا» بررســی شده است. مؤلف در این فصل از نظریه 
«اقتصاد نهادی» برای تببین خرید و فروش، مالیات و 
نظــام عرضه و تقاضا برای فروش کنیزان بهره برده و 
برای به دست دادن الگوی خرید و فروش و بهره گیری 
از خدمات کنیزان سه نهاد قدرت، سرمایه و خانواده را 
بررسی کرده و از خلال آن الگوی بهره کشی از کنیزان 
را به دست داده است. شاید بتوان مهم ترین بخش اثر 
حاضر را فصل سوم کتاب با عنوان «کنیزان و گروه های 
اجتماعی» دانست که به بررسی وضعیت کنیزان پس 
از فروش و اســتقرار در خانه مالک پرداخته اســت. 
در این فصل آموزش کنیزان، پیشــه های آنان و نحوه 
بهره گیری از خدمات کنیــزان در گروه های اجتماعی 
شــهری و روستایی بررسی شده اســت. همچنین در 
این فصل رفتــار مالکان با کنیزان، مشــتمل بر تغییر 
نام کنیزان، شــیوه های تربیت و تنبیه آنان و بهره کشی 
جنســی از آنان در قالب به فحشــا واداشتن کنیزان، 
بررســی شده اســت. مؤلف در این فصل به تغییر نام 
کنیزان بیش از ســایر مؤلفه هــا پرداخته و به صورت 
مبسوط ارتباط نام کنیزان با پیشه ها و موقعیت آنان را 
بررسی کرده است. نیز در این فصل به جایگاه کنیزان 
در خانواده و بهره کشی جنسی از زنان به مثابه کالایی 
جنسی پرداخته شده است. «کنیزان: نگاهی از درون» 
عنوان فصل آخر از این اثر است که در خلال آن مؤلف 
کوشــیده اســت فارغ از موقعیــت اجتماعی مالکان 
کنیزان، به شــخصیت حقوقی، حقیقــی و اجتماعی 
کنیزان بپردازد و اثرات بردگی را در زندگی آنان بررسی 
کند. در این فصل مؤلف با اســتناد به داده های اندک 
مستخرج از منابع تاریخی یا داستانی سیر تغییر رفتار 
و موقعیت زنان از اسارت تا بردگی و پذیرش موقعیت 
فرودســت به عنوان زنی برده را پــی گرفته و عوامل 
مؤثر در تثبیت رفتار برده وار را در این زنان بررسی کرده 
است. اثر با حاصل سخن، کتابنامه و تصاویر پایان یافته 
است. تصاویر کتاب تلاشی برای بازنمایاندن وضعیت 
ظاهری کنیزان از خلال آنهاست و جنبه تزیینی ندارد 
و در بخش هایی از اثر برای بازنمایاندن نحوه پوشش 

و آرایش کنیزان بدانها استناد شده است.

اهمیت ابن سینا 
در تاریخ فلسفه اسلامي

چندی پیش مرکز فرهنگی شهر کتاب به مناسبت  �
روز پزشک و بزرگداشت ابن سینا همایش «اندیشیدن 
با ابن ســینا» را برگزار کرد که استادان و صاحب نظران 
مختلفی با گفتار و نوشــته های خود در این همایش 
مجازی شــرکت کردنــد. آنچه در ادامــه می خوانید 
بخشی از سخنرانی حسین معصومی همدانی در این 
همایش اســت. ابن ســینا (۳۷۰-۴۲۸ ه. ق) در دوره 
مهمی از تاریخ ایران و اسلام زندگی می کرده است. در 
اهمیت این دوران ازلحاظ علمی و فلسفی همین بس 
که هر سه چهره بزرگ عالم اسلام، ابوریحان بیرونی، 
ابن ســینا، ابن هیثم، در این دوره زندگــی می کرده اند. 
ابن ســینا زندگی بسیار کوتاهی داشــت. ما ابن سینا را 
بیشــتر فردی خودآموخته می شناسیم و اطلاعاتمان 
درباره اســاتید او بســیار کم اســت؛ پس، نمی توانیم 
جایگاه او را با توجه به اســتادانش داوری کنیم. خود 
او در ایجاد این تصویر خیلی مؤثر بوده است، چون در 

رساله ها و آثار خود کمتر از اساتیدش نام برده است.
آثار فلســفی ابن سینا بســیار وســیع است. فقط 
«شفا»ی چاپ قاهره او ده جلد است. سبک نویسندگی 
ابن ســینا متفاوت اســت. آثــاری مانند «الاشــارات و 
التنبیهات» بســیار اندیشــیده شــده اند، آثــاری مانند 
«نجات» بسیار ساده و نسبتا خلاصه اند و برای استفاده 
گروه وســیع تری از مردم نوشته شــده اند و شماری از 
آثار عظیم او فقط به نیت اســتفاده فیلسوفان نوشته 
شده اند؛ مانند «شفا». رســاله های بسیار زیادی نیز به 
ابن ســینا نسبت داده شده است که در صحت انتساب 
برخی از آنها تردید وجود دارد. تعیین صحت انتساب 
این آثار کار بســیار دشوار و درعین حال، مقدماتی برای 
تعیین جایگاه ابن ســینا است. همه آموزش فلسفی و 
پزشکی ابن سینا در نواحی شــرقی ایرانِ تاریخی بوده 
است، بنابراین با اتفاقات سایر مناطق تماس غیرمستقیم 
داشته است. در نهایت، درباره جایگاه او می توان گفت 
کــه او به جریان ارســطویی تعلق دارد و در مســائل، 
سبک کار، پاســخ به مسائل فلسفی، بیش از هر کسی 
در میان فیلســوفان مســلمان، خودش را دنباله روی 
فارابی می داند. البته، در اینجا مفهوم ارسطویی بودن 
خیلی روشن نیســت. چراکه آموزش ارسطو از دوران 
متأخر یونانــی با آموزش های نوافلاطونی توأم شــده 
بود. گرچه ابن ســینا وارث جریان نوافلاطونی تفســیر 
ارســطو است، برعکس غالب فیلســوفان بزرگ پیش 
از خودش مفســر ارسطو نیســت و تقریبا همه آثار او 
تأملاتی حول آثار ارسطو و مفسران او و حتی نقد آنها 
است. البته، دنبال کردن این وجه ابن سینا بسیار سخت 
اســت. چراکه خیلی اوقات او ســخنی را نقد می کند، 
امــا از آن فــرد نام نمی بــرد. افزون بر آنکه ابن ســینا 
خودش را شــارح ارســطو نمی داند، مخالف کسانی 
است که کار فلسفه را فقط شرح ارسطو می دانستند. 
یکی از موضوع های اصلی فلســفه ابن سینا این است 
که می کوشــید در سیستم فلسفی خودش جایی برای 
نبوت باز کند. او باور داشــت که دیگــران این کار را با 
جدیت دنبــال نکرده اند و با کارهایشــان موافق نبود. 
یکی از نکات مهم درباره سرگذشت ابن سینا این است 
که ما بعضی از شاگردان او مانند بهمنیار و ابوعبداالله 
معصومی را می شناسیم. این شاگردان به تدریج فلسفه 
ابن ســینا را رواج دادند. ما فارابی را شخصیت بزرگی 
می دانیم. اما نمی دانیم اگر بعد از او ابن ســینایی نبود، 
از فارابی در مقام فیلسوف چه باقی می ماند. درواقع، 
این ابن ســینا بــود که آثــار موجز فارابی را به شــکل 
سیســتماتیک درآورد تا قابلیت تدریس داشته باشد و 
از اینجا، کم کم مفهوم فلاســفه اسلامی پیدا می شود، 
نه فلسفه اسلامی. پیش ازاین، فلاسفه مسلمان وجود 
داشتند، اما فلسفه شــان رنگ خاص اسلامی نداشت. 
چراکه اینهــا یک گروه اجتماعی بودنــد که به عمده 
مذاهب آن زمان تعلق داشــتند و فلسفه شان به طور 
سیستماتیک به مسائل خاص نمی پرداخت. کمی بعد 
از مرگ ابن سینا، شاگردان او فعالیت فلسفی وسیعی را 
(عمدتا در شرق و مرکز ایران) شروع کردند. از این میان 
کســانی مانند بهمنیار و بعد از او لوکری آثار ابن سینا 
را با زبانی سهل الوصول تر نوشتند. چنان که در منطقه 
شــرق ایران در منطقه بیهق بنا به شهادت کتاب های 
تاریخ فلســفه، به خصوص «تاریخ حکمای اســلام» 
ابوالحســن بیهقی از عده زیادی اســم برده می شود 
که متخصص فلسفه ابن ســینا بوده اند. بدین ترتیب، 
ابن سینا شــاید اولین کسی باشــد که مکتبی فلسفی 
تأســیس می کند که در آن رابطه شاگرد- استادی پیدا 
می شــود و می توانیم در جریان های فلســفی رابطه 
اســتاد- شــاگردی را تا خود ابن سینا یا شــاگردان او 
دنبــال کنیم. بیهقی صراحتا بیــان می کند که لوکری 
در انتشــار فلسفه ابن سینا در خراسان بسیار مؤثر بود. 
جریان آکادمیک به معنای تأملاتی با قابلیت آموزش 
و ایجاد مکتب، از ابن سینا آغاز شده است. این مکتب 
بعدها با ترجمه «شــفا» در سرنوشــت قرون وسطی 
خیلی مؤثر واقع شد. این تحریر سیستماتیک در احیای 
فلسفه قرون وسطی و مســیحی و طرح پرسش های 
جدید در فلســفه آن زمان خیلی مؤثــر بود. می توان 
گفت که ابن ســینا و ابن رشد از طریق ترجمه آثارشان 
به لاتینی یا عبری در تحول فلســفی اروپا بسیار مؤثر 
بودند. اهمیت این امر بدان لحاظ اســت که امروز آن 
جریانی که از قدیم در تاریخ فلسفه گمان می کرد، یک 
فلســفه قدیم داریم و دکارت به کلی فلسفه جدیدی 
می آورد، خیلی موردتردید قرار گرفته است و بسیاری 
از مورخان فلســفی به نوعی پیوســتگی میان فلسفه 
جدید و فلسفه قرون وسطی قائل اند و باور دارند، آنچه 
به عنوان فلسفه مسیحی معروف است، در واقع یک 
عنصر بســیار قوی ابن سینایی و ابن رشدی دارد، چه از 

لحاظ تأثیر این دو، چه پاسخ گویی و نقد این دو.
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جان فاســتر دالس و آلــن دالس از مشــهورترین و 
ســتیزه جوترین شــخصیت های جنگ ســردند. آنها 
دو بــرادر بی همتــای قدرتمند آمریکایــی بودند که 
جریان های بســیاری به راه انداختند که جهان امروز 
را شکل داده  اســت. درک اینکه آنها که بودند و چه 
کردند، کلید کشــف ریشــه های ناپیدای آشوب های 
بزرگ در آســیا، آفریقا و آمریکای لاتین اســت. جان 
فاســتر دالس، وزیر امور خارجه و آلن دالس، رئیس 
ســازمان ســیا در زمــان ریاســت جمهوری آیزنهاور 
بودند. جان فاســتر، به نوشته یك زندگی نامه نویس، 
«وزیــر خارجه ای قدرتمند و سرســخت بود که هیچ 
دولتی کــه در آن زمان جزء جهانی بود که با حرارت 
«جهــان آزاد» خوانــده می شــد، جرئــت نمی کرد 
تصمیم بین المللی مهمــی را بدون تأیید و موافقت 
وی بگیــرد». زندگی نامه نویس دیگری برادر وی، آلن 
را «بهترین مأمور اطلاعاتی که تاکنون وجود داشــته 
اســت» خواند. در ســال ۱۹۵۳ با ریاست آلن دالس 
در ســازمان ســیا و برادرش در وزارت امور خارجه، 
رؤیاهای مداخله گران  توانســت به ثمر بنشیند. آنها 
فهرســتی تهیه کردند و آن را «شش هیولا» نامیدند 
که به عقیده شــان باید ســرنگون می شــدند: محمد 
مصدق در ایران، ژاکوبو آربنز در گواتمالا، هوشی مینه 
در ویتنــام، احمــد ســوکارنو در اندونــزی، پاتریس 

لومومبا در کنگو و فیدل کاسترو در کوبا.
اســتیون کینزر در کتاب «برادران: جان فاستر دالس، 
آلن دالس و جنگ جهانی پنهــان آنها» که به تازگی 
به قلم شهریار خواجیان و به همت انتشارات اختران 
به فارســی ترجمه و منتشر شــده، سرگذشت بسیار 
جالبی به دســت می دهد از برادران دالس که بیش 
از چهــار دهه از شــخصیت های محوری سیاســت 
خارجــی و فعالیت هــای اطلاعاتی آمریــکا بودند. 
او تــلاش ایــن دو برادر را بــرای تغییر رژیــم در این 
شش کشــور با جزئیاتی مهیج شرح می دهد. کینزر، 
روزنامه نگار و نویسنده کتاب هایی مانند «همه مردان 
شــاه»، «براندازی»، و «میوه تلخ» (درباره مداخلات 
خارجــی آمریکا) و مــدرس میهمان در انســتیتوی 
مطالعات بین المللی واتســون در دانشگاه براون در 
رشــته روابط بین الملل اســت. به گفته کینزر نوشتن 
کتابی درباره برادران دالس تا زمان حیات آنها ممکن 
نبــود و فقــط دیر زمانی پــس از مرگ آنهــا بود که 
پیامدهای کامل اعمالشــان آشکار شد. او سرگذشت 
این دو برادر را پر از درس هایی برای امروز می داند: از 
استثنائی پنداری آمریکاییان می گوید، دیدگاهی که بر 
آن است که ایالات متحده ذاتا اخلاقی تر و آینده نگرتر 
از دیگر کشورهاســت و ممکن است به گونه ای رفتار 
کند کــه دیگران نمی کنند. این داســتان همچنین به 
ایــن باور می پردازد که ایــالات متحده به دلیل قدرت 
زیاد خود نه فقط می تواند دولت ها را ســرنگون کند، 
بلکه همچنین می تواند مســیر تاریــخ را نیز هدایت 
کند. برادران دالس به این باورهای پذیرفته شــده دو 
فقره دیگر را نیز افزودند که در ســال های متمادی در 
درونشان پرورده شده بود. یکی مسیحیت تبشیری بود 
کــه به مؤمنان می گوید آنها حقایق ابدی را می دانند 
و وظیفــه دارند دورمانــدگان از روشــنایی را به راه 
راســت هدایت کنند. به موازات آن، این فرض وجود 
داشــت که حفظ حقوق شرکت های بزرگ آمریکایی 
برای آزادی فعالیت در همه جهان برای همه خوب 
است. داستان برادران دالس داستان آمریکاست و بر 
آن اســت که تاریخ معاصر ایالات متحده و جهان را 
روشن و به توضیح آن کمک کند. با شهریار خواجیان 
که پیش از این کتاب مشــهور «همه مردان شــاه» از 
استیون کینزر را نیز به فارسی برگردانده است، درباره 
رئــوس کلی کتــاب «بــرادران» گفت و گویی مکتوب 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

نقــش بــرادران دالس در سیاســت خارجی  �
ایالات متحده آمریکا و شــکل گیری الگوی جنگ 

سرد چه بود؟
بــرادران دالــس نقش مهمی در شــکل گیری جنگ 
ســرد و گســترش آن داشــتند. پیش زمینه هــای آن 
هــم از پایــان جنگ جهانــی دوم شــکل گرفت؛ به 
ایــن ترتیب کــه در ۱۹۴۷ و با اعــلام دکترین ترومن 
در کمــک به یونان بــرای جلوگیــری از قدرت گیری 
کمونیست ها، قدرت نمایی حزب کمونیست ایتالیا در 
انتخابات پارلمانی این کشــور در ۱۹۴۸، شبه کودتای 
کمونیســت ها در چکســلواکی و برکنــاری توماس 
مازاریک از ریاســت جمهوری در همان سال، پیروزی 
کمونیســت ها به رهبری مائوتســه تونــگ در جنگ 
داخلی چین در ۱۹۴۹، حمله کمونیســت های کره ای 
مســتقر در شــمال به جنوب آن کشور و تسخیر آن و 
دخالت نظامی متعاقب آمریکا و ســپس ورود چین 
به این جنگ برای جلوگیری از شکست کمونیست ها 
در شمال و سرانجام ملی شدن صنعت نفت ایران در 
ســایه قدرت گیریِ البته مبالغه شده حزب کمونیست 
توده، زمینه های عینی شکل گیری جنگ سرد در آغاز 

دهه ۱۹۵۰ با نقش آفرینی برادران دالس بودند.
منظور از «جنگ جهانــی پنهان» که در عنوان  �

کتاب آمده است،چیست؟
«جنگ جهانی پنهان» اشــاره به اقدامات اطلاعاتی- 
جاسوســی- عملیاتی دولت آمریــکا به رهبری آلن 
دالس زیر پوشــش دیپلماتیک برادر بزرگ ترش، جان 
فاســتر دالس دارد. عملیات پنهانــی در واقع کارزار 
برخورد با آن شــش «هیولا»یی بود که برکناری شان 
را این برادران در دســتور کار خود قرار داده بودند که 
البتــه در آخرین مورد، یعنی برکناری فیدل کاســترو، 
عملیات با شکست آشکار روبه رو شد و در نهایت به 

برکناری آلن دالس از ریاســت ســیا به  دستور کندی 
انجامید.
نویســنده اعتقاد به قدرت طلبــی آمریکایی،  �

مســیحیت تبشــیری و حفظ حقوق شرکت های 
بزرگ آمریکایی نزد برادران دالس را عوامل اصلی 
رشد آنها می داند. درباره تأثیر این ویژگی ها کمی 

توضیح دهید.
آمریکایی  به «خود-اســتثناپنداری»  نویســنده  البته 
اشــاره دارد که مسیحیت تبشــیری وجه ایدئولوژیک 
بــزرگ  و حفــظ و گســترش منافــع شــرکت های 
آمریکایی پایــه اقتصادی آن را تشــکیل می دادند و 
کماکان می دهنــد. آنها، به گفته نویســنده، آزادی را 
عمدتا آزادی عمل شــرکت های آمریکایی در جهان 
می دانســتند و به آزادی های لیبرالی اروپایی چندان 
پایبند نبودند. این پدیده خود-استثناپنداری آمریکایی 
که در بســتر جهانی جنگ ســرد شــکل خشــن تر و 

بی پرواتری پیدا کرد، به رغم پایان جنگ 
سرد در اواخر قرن بیســتم کماکان در 
صحنه سیاسی آمریکا، به ویژه در حزب 
جمهوری خــواه و محافل راســتگرای 
آمریکا سیطره دارد و تجلیات آن را در 
همین روزها هــم می بینیم. به نظر من 
وزیر خارجه کنونی آمریکا، مایک پمپئو 
که او نیز یک مسیحی تبشیری افراطی  
اســت، به اعتبــاری کپــی برابر اصل 
جان فاســتر دالس است و دیدگاه های 

سلطه طلبانه او را دنبال می کند.
دو برادر چه تأثیری در سرنوشت  �

جنــگ جهانی دوم و آلمــان نازی 
داشتند؟

جان فاســتر که تــا آغاز جنــگ، میانه 
خوبی بــا آلمان نــازی، به ویــژه وزیر 
اقتصاد آن، یالمار شاخت، داشت و حتا 

به نوعی کمک کار مالی اقتصاد جنگی آلمان بود. اما 
آلن دالس به نازی ها بدگمان بود و در بحبوحه جنگ 
به ســوئیس رفت تا کار اطلاعاتی و جاسوسی علیه 
آلمان را سازمان دهد و در این کار هم تا اندازه زیادی 
موفــق بود. به طورکلی می توان گفت که نقش برادر 
کوچک تــر در جنگ جهانی دوم و مســاعی متفقین 
بارزتــر و تأثیرگذارتر بود و جان فاســتر نقش چندان 

مثبتی نداشت.
نگاه ترومن و آیزنهاور  بــه عملیات پنهانی در  �

دیگر کشورها و توطئه علیه رهبران خارجی و تغییر 
رژیم متفــاوت بود. تا چه حد می تــوان برادران 
دالس را بازیگران اصلی سیاســت خارجی آمریکا 

دانست؟
تردیدی نیســت کــه این دو بــرادر نقشــی مهم در 
سیاســت خارجی آمریکا ایفا کردند، نه فقط در دهه 
۱۹۵۰ که حتی پس از آن، ردونشان شــان در سیاست 
خارجی جنگ ســردی آمریکا باقی ماند. امروزه حتا 
می تــوان گفت که با پایان جنگ ســرد و فروپاشــی 
اتحاد شــوروی افــکار و اعمــال آنها نزد بســیاری 
از دســت اندرکاران طیــف راســت سیاســت آمریکا 
توجیه پذیر و درست می نماید. به گمانم یکی از دلایل 
اصلی خود نویسنده کتاب، کینزر، همین نکته بوده که 

هرچند سیاست های آنها به لحاظ اخلاقی و حقوقی 
اصلا قابل دفاع نبود، اما چون درنهایت جواب داد و 
در زمان هم حزبی های آنها، یعنی تیم ریگان-بوش، 
به پیروزی آمریکا در جنگ سرد منجر شد، قابل توجه 
و مطالعه است. و این واقعیت تلخی است که برخی 
از شش کشــور هدف آنان، یعنی کشور ما ایران و نیز 

کوبا همچنان با آن درگیرند.
اقدامات ایــن دو برادر با هدف ســرنگونی و  �

کودتا در کشورهای مختلف به چه سرانجامی ختم 
شد؟

پیرو پاسخ به پرســش پیشین، چهار «هیولا» از شش 
«هیولا»یی که برادران به جنگشان رفتند، به این یا آن 
شکل سرنگون شــدند. آن دو نفری که در این کارزار 
پیروز درآمدند، هوشی مینه و کاسترو، ازجمله به دلیل 
هوشــمندی و نیز وابستگی تدریجی شــان به بلوک 
شــوروی و کســب حمایت همه جانبه آن توانســتند 
دوام آورند. مصدق اگر درپی شکســت 
کودتای برنامه ریزی شده ۲۵ مرداد ۳۲، 
قاطعیت به خرج می داد و دســت به 
بستن فضای سیاسی و عمومی جامعه 
می زد و در ارتش و شهربانی پاک سازی 
اساســی می کرد و درکنار آن یک جبهه 
ائتلافــی قوی بــا حزب توده تشــکیل 
می داد، احتمالا می توانســت بپاید ولو 
اینکــه کار به جنگ داخلی می کشــید. 
ایــن ماجراجویی هــای  امــا او اهــل 
خارج از قانون اساســی نبــود. به ویژه 
که ســوگند خــورده بود که بــه نظام 
مشروطه پادشــاهی وفادار بماند- و تا 
آخر هم ماند. آربنز گواتمالایی، هرچند 
رادیکال تر و چپ گراتــر از مصدق بود، 
تقریبــا همــان نقطه ضعف های  امــا 
دولت مصدق را داشــت. او هم حاضر 
نبود فضای سیاســی و عمومــی را ببندد و حکومت 
نظامی اعلام کند و اقداماتی انجام دهد که کاســترو 
هفت سال بعد انجام داد و مانع سقوط رژیمش شد. 
ســوکارنو در اندونزی بیشتر شبیه مصدق بود(به جز 
درمورد زن بار گــی اش!). او هم معتقد به عدم تعهد 
بود، منتها به جای سیاســت موازنه منفی مصدق، به 
موازنه مثبت، یا روابط گســترده با هر دو بلوک، روی 
آورد. او، به نوشــته کینزر، با گسترده ترین طرح توطئه 
براندازی موســوم به «طــرح مجمع الجزایر» روبه رو 
شد. طرح شکست خورد، اما پنج سال بعد (در زمان 
دولت جانســون) نظامیان اندونزی خود دست به کار 
شدند و ســوکارنو را برکنار و کمونیست های اندونزی 
را که به حزب کمونیســت چین گرایش داشتند، قتل 
عام کردند. در کنگو، لومومبــا پیش از آنکه مغلوب 
طرح توطئه ســیا شود، قربانی ســادگی اش، شرایط 
قبیله ای کشــور بحران زده و اقتصاد تک پایه آن شــد 
که یکســره وابســته به بلژیک بود. قتل بیرحمانه او 
برگ ســیاه دیگری در دفتر قطور جنایات اســتعمار 
و اســتثمار اروپایــی و حمایت آمریــکا از آن افزود. 
اما هوشــی مینه و کاســترو از این طرح های توطئه 
آمریکایــی جان بــه در بردند و توانســتند راه خود را 
بروند. اما اگر بخواهیم کارنامه اقتصادی-اجتماعی-

سیاســی این کشــورهای هــدف را بررســی کنیم به 
این نتیجه می رســیم که دو کشــور آســیای خاوریِ  
اندونزی و ویتنام تنها کشــورهایی بودند که باوجود 
همه فرازونشیب های سیاســیِ  ۵۰-۶۰ سال گذشته 
با موفقیت های اقتصادی و سیاسی-دیپلماتیک قابل 

ملاحظه ای روبه رو شدند.
کتاب چــه اطلاعات تازه ای دربــاره تحولات  �

سیاســی ایران در برهه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
دارد؟

اطلاعات جدیدی افــزون بر آنچه کمابیش می دانیم 
نمی دهد. اما از موضوعی گفته که پیش از این کمتر 
درباره آن می دانســتیم. موضوعی که می شود گفت 
پیش زمینــه کودتا و نگرش کینه جویانه و دشــمنانه 
بــرادران دالــس به مصــدق و یارانــش در مجلس 
بود. و آن طرح و برنامه شــرکتی به نام OCI یا گروه 
مشــاوران خارجی مرکب از یازده شــرکت مهندسی 
بزرگ آمریکایی برای توســعه ایــران بود. آلن دالس 
پیش از رســیدن به ریاســت ســیا در ۱۹۴۹ به ایران 
آمد و با شــاه درباره این پیشــنهاد دیدار کرد و حتی 
موافقــت شــاه را هم بــرای پرداخــت ۶۵۰ میلیون 
دلار بــه شــرکت در ازای انجام یک برنامه توســعه 
هفت ساله گرفت. اما مجلس شورای ملی در اواخر 
۱۹۵۰ (اواخــر ۱۳۲۸) با رهبری جبهه ملی و مصدق 
با این پیشــنهاد مخالفت کرد و آن را طرح و نقشــه 
دیگر قدرت ها و شــرکت های خارجــی برای غارت و 
تاراج ایران دانست و اعلام کرد که کار توسعه کشور 
باید به دست کارشناســان و مهندسان تحصیل کرده 
ایرانی انجام شود. این مخالفت مجلس ایران خشم 
دو برادر و صاحبان شــرکت های بزرگ دست اندرکار 
را برانگیخــت و موجب شــد که آنهــا مترصد زدن 
ضربه بــه مصدق و جبهه ملی شــوند. پس از آنکه 
مصدق در بهار ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) نخست وزیر و هم زمان 
صنعت نفت ایران ملی شــد، برادران دالس که دفتر 
حقوقی شان ســالیوان و کرامول، وکیل شرکت نفت 
ایران و انگلیــس بود، کمر به ســرنگونی و برکناری 
مصدق بســتند و در تابســتان ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) آن را 

عملی کردند.
کینــزر در مقدمه ذکــر می کند ممکن اســت  �

برادران بر این باور بوده باشــند که کشورهایی که 
در آنها دخالت می کنند به ســرعت باثبات، مرفه 
و آزاد خواهند شــد. آیا می توان اقدامات این دو 
برادر را در راستای نگاهی «اخلاقی» دانست و نه 

جنگ قدرت واقعی؟
در اینکــه برادران دالس به ویــژه برادر بزرگ تر، جان 
فاستر، اخلاقیات پرسبیتر- تبشــیری غلیظی داشت، 
تردیدی نیســت. اما واقعیت این بــود که اخلاقیات 
پوشش توجیه گرانه ای برای سیاست های تهاجمی و 
مداخله جویانه آنان در جهان سوم بود؛ جهان سومی 
که تازه از بند اســتعمار اروپایی رســته بود و درحال 
یافتن جایگاه واقعی خود در نظم پساجنگی جامعه 
بین المللی بود. اگر نگاهی به سرنوشــت کشورهایی 
بیندازیم کــه مورد دســت اندازی و تهاجم پیروزمند 
آنها قرار گرفتند (ایران، گواتمالا، کنگو)، می بینیم که 
به رغم همه انتظــارات و تبلیغات آمریکایی ها نه به 

رفاه و نه به آزادی رسیدند.
آنهایی  � بــرای  به خصــوص  بــرادارن  کتاب 

که چشــم امید به آمریــکا برای ایجــاد تحول و 
دموکراســی در منطقه دارند، چــه نکته ای برای 

آموختن دارد؟
به نظر من، جهان کنونی با جهان دوران جنگ ســرد 
تفاوت کرده اســت. و اکنون نمی توان با عینک جنگ 
سردی به تماشا و تحلیل جهان کنونی نشست. دیگر 
مفهومی به نام «جهان آزاد» به رهبری آمریکا وجود 
ندارد، اما تردیدی نیست که بدون داشتن رابطه عادی 
با همه کشــورهای جهان، ازجمله آمریکا، نمی توان 
بــه توســعه اقتصادی-اجتماعــی، آزادی و عدالت 
رســید. ضمن اینکه صرف رابطه با دموکراســی های 
پیشرفته، آزادی و پیشــرفت اجتماعی-اقتصادی به 
بار نمی آورد، چراکه رســیدن به این اهداف محصول 
اراده سیاســی رهبران و خواســت اجتماعی اکثریت 
مردم آن کشــور اســت. برای نمونه ویتنام که رهبر 
و بنیان گــذار دولت کنونی آن، هوشــی مینه، یکی از 
آن شــش «هیولا»ی مورد نفــرت دو برادر بود، خود 
گواهی بر درستی این گزاره است. می بینیم که ویتنام 
ضمن حفظ اســتقلال خود و بزرگداشــت هرســاله 
پیروزی در جنگ با آمریکا، روابط اقتصادی و سیاسی 
گسترده ای با آمریکا دارد، شعارهای ضدآمریکایی سر 
نمی دهد و توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاه مردم 

خود را در اولویت قرار داده است.
در پایان از کارهای تازه و در دســت انتشارتان  �

بگویید.
یک کتــاب پیــش از کتاب بــرادران را به پیشــنهاد 
انتشارات ققنوس به نام «آیا چین بر قرن بیست و یکم 
سیطره خواهد یافت؟» ترجمه کردم که همین اواخر 
منتشــر شــد. ضمن اینکه کتابی دیگر را نیز با همین 
انتشــارات کار کرده ام به نام «چرنوبیل» که امیدوارم 
در اواخر سال ۱۳۹۹ یا اوایل ۱۴۰۰ منتشر شود. کتاب 
دیگــری هم به نام «از رواداری تــا خودکامگی» را با 
نشر آشیان کار کرده ام که در حال انجام امور فنی و... 
آن هســتم و امیدوارم که آن نیز در اوایل سال آینده 
منتشر شــود. اما در این میان کتاب سومی هم به نام 
«با ایران چه ها که نکردند!» هست که روی آن بیش 
از هر ســه کتاب بالا کار کردم و متأســفانه با ناشر آن 
به مشکل برخورده ام. شرح آن را در نامه ای جداگانه 
داده ام که امیدوارم همین روزها در صفحات روزنامه 

«شرق» منتشر شود. 

گفت و گو با شهریار خواجیان به بهانه ترجمه کتاب «برادران»

برادران برانداز و نقش آنها در کودتاي ۲۸ مرداد

زنان   زرخرید 
(بررسی   وضعیت 

کنیزان  در  ایران ...)
فریبا  کاظم نیا

ناشر: تیسا
قیمت: 70000 تومان

برادران دالس  و 
جنگ جهانی پنهان 

آن ها
استیون کینزر

ترجمه: شهریار 
خواجیان

ناشر: اختران
چاپ اول: 1399

مى
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک
19

48
س، 

دال
تر 

اس
ن ف

 جا
پ،

، چ
س

دال
ن 

 آل
در:

برا
دو 


